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روایت وضعیت تاریخی فروش فیلم‌ در سینماهای ایران

تکرار الگوی آمار فروش سینما برای »هزارپا«

محمدرضا سرشار، نویسنده و مجری برنامه رادیویی »قصه ظهر جمعه« که برای 

اهالی ادبیات نامی شـــناخته شده است، روز گذشـــته در کانال تلگرامی‌اش 

نوشـــت، سه‌شنبه 6 شهریورماه، باید در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شود. 

برای اینکه از چرایی این اتفاق بدانیم ســـراغ او رفتیم و برایمان ماجرا را با همان 

زبان و نوع قصه‌گویی‌اش روایت کرد. قصه گلایه‌های این نویسنده از این موضوع 

را در ادامه می‌خوانید.

سال گذشته در چنین ایامی، چند روزی مانده به ماه محرم، از طریق واسطه‌ای 

که از شـــاگردان خودم بود به اتفاق همســـرش از من خواسته شد در برنامه‌ای 

تلویزیونی که در دست تهیه بود به‌عنوان میهمان برنامه شرکت کنم و گفته شد 

این برنامه برای 10 شب اول ماه محرم و ایام راهپیمایی اربعین است. من اساسا 

از شرکت در چنین مراسم‌هایی ابا دارم اما چون این واسطه‌ها برایم مهم بودند 

و نزد من جایگاهی داشـــتند، نمی‌خواســـتم خواهش‌شان را رد کنم و از طرفی 

چون نام برنامه مزین به اســـم حضرت علی‌اصغر)ع( بود، پذیرفتم. برای شرکت 

در برنامه هم نه قراری گذاشتم و نه چیزی خواستم اما همان روزی که آمدند تا 

مرا برای ضبط برنامه ببرند، آن کسی که آمد و خودش هم از عوامل برنامه بود، 

گفت برای میهمانان این برنامه، یک سفر عتبات درنظر گرفته شده است. به هر 

حال زیارت نطلبیده بود و مراد بود. 

در این برنامه شرکت کردم و از آنها خواستم تا زمان پخش برنامه و زمان اعزام به 

عتبات را به من اطلاع دهند اما مدت‌ها گذشت و کسی با من تماسی نگرفت. 

نه از زمان پخش برنامه مطلع شدم و نه از زمان سفر. البته نه ارزش مالی قضیه 

برایم مهم بود و نه اینکه مرا به عتبات اعزام کنند، چون خدا را شکر به لحاظ مادی 

از درآمد انتشـــار کتاب‌هایم آنقدر دارم که اگر به چنین سفرهایی بخواهم بروم 

مشکلی نداشته باشم. کما اینکه شده در برنامه‌های دیگری هم شرکت کرده‌ام 

و چیزی هم نخواسته‌ام اما با دیدن این نشانه احساس کردم که گویا قرار نیست 

این وعده عملی شود. به همین سبب حساس شدم که موضوع را پیگیری کنم. 

بعد از مدت‌ها پیگیری قول‌هایی دادند. 20 روز دیگر و چند روز دیگر را بارها و 

بارها شنیدم. این وعده‌ها تکرار شد و هیچ‌وقت هم عملی نشد و دیگر به جایی 

رسید که به تلفن‌ها هم جواب نمی‌دادند. این بود که تصمیم گرفتم این موضوع 

را به گوش دیگر همکاران خودم برسانم تا لااقل این اتفاق برای آنها تکرار نشود. 

آخرین بار اوایل اردیبهشت‌ماه همین امسال بود که هشت ماه از این قضیه گذشته 

بـــود. به تهیه‌کننده پیغام دادم که اگر به آن وعده‌ای که دادید عمل نکنید این 

موضوع را در صفحه شخصی خودم در فضای مجازی منعکس می‌کنم. جا خورد 

و گفت باشد. اعلام کنید که چه زمانی می‌خواهید بروید که شما را اعزام کنیم. 

در جواب گفتم چرا  قبل‌تر این موضوع را نگفتید. اولا من تنها به سفر نمی‌روم. 

در ثانی فعلا نمی‌توانم بروم. ضمن اینکه با شناختی که در این مدت از شما پیدا 

کردم، با کاروانی که شما بخواهید اعزام کنید یا متولی‌اش باشید، به بهشت هم 

نمی‌روم، عتبات که جای خود دارد. گفتم شـــما هزینه سفر را به من بدهید من 

هر زمان که دلم بخواهد می‌روم. ایشـــان بدون ذکر هر دلیلی زیربار نرفت. من 

هم بعد از هشـــت ماه خلف وعده او، موضوع را به همان شکلی که اتفاق افتاده 

بود در صفحه شـــخصی‌ام منتشـــر کردم. من به‌عنوان کسی که دو دوره عضو 

هیات منصفه مطبوعات بوده‌ام، با قوانین نشر و فضای مجازی ناآشنا نیستم و 

متن‌هایی که منتشر می‌کنم، می‌دانم که نباید شامل موارد خلاف قانون باشد. 

لذا در قسمت‌های اول و دوم این یادداشت‌ها هم که ظاهرا موضوع شکایت این 

بنده خدا بوده موردی مغایر قانون وجود ندارد. اما یک روز که از ســـفر برگشتم 

دیدم که احضاریه‌ای از دادســـرای فرهنگ و رسانه در حیاط خانه افتاده است 

که نه مهر دارد و نه نام ماموری که باید نامه را ابلاغ کند در آن قید شـــده. فقط 

نوشته شده است که روز دوم مرداد آن تهیه‌کننده از من شکایت کرده است. اول 

تعجب کردم که جای شاکی و متشاکی عوض شده است. به جای اینکه من از 

او بابت بدهی و خلف وعده‌اش شکایت کنم، او از من شکایت کرده است. نکته 

دیگر این بود که ایشان دوم مرداد شکایت کرده و هفت روز بعد این احضاریه را 

در منزل ما انداخته‌اند و برای یک ماه بعد هم خواسته‌اند در دادگاهی که تشکیل 

می‌شـــود، شرکت کنم. تعجب کردم که این قوه قضائیه که می‌گویند این همه 

سرشان شلوغ است چطور دادسرای فرهنگ و رسانه‌اش آنقدر به سرعت به این 

موضوع رسیدگی کرده‌اند. نکته دیگر اینکه در دادسرای فرهنگ و رسانه به‌طور 

طبیعی معمولا طرفی که مورد شـــکایت واقع می‌شود  اهل قلم است با درجات 

متفاوت و آن فرد به واســـطه چیزی که نوشته است مورد شکایت قرار می‌گیرد. 

نه دزدی کرده، نه احتکار کرده، نه قتل و نه فســـاد اخلاقی مرتکب شده است. 

لذا قاعدتا باید در نامه‌های احضاریه‌ای که برای این افراد فرســـتاده می‌شود از 

نظر حفظ حرمت حداقل‌هایی رعایت شـــود. مثلا در این احضاریه نوشته شده 

است عدم حضور در دادگاه منجر به جلب خواهد شد. خیلی این موضوع به من 

برخورد. من مطمئن هستم وقتی جلسه دادگاه تشکیل شود قاضی به این نتیجه 

خواهد رسید که اصلا این موضوع ارزش احضار نداشته است. حتی فرض کنیم 

ارزش هم داشته باشد با این ادبیات نوشتن درست نیست. تلقی یک آدمی که 

از مسائل دادگاهی اطلاع ندارد این است که در مورد این فرد جلو جلو تصمیم 

گرفته شده اســـت. در حالی که همین جمله را هم می‌شود زیباتر عنوان کرد. 

از طرفی این شکل احضار یک فرد که عمرش را برای اعتلای ادبیات این کشور 

گذاشته است آن هم با چنین شکایتی درست نیست. به نظرم خود این موضوع 

یک جور هتک حیثیت از کل جامعه اهل قلم است. 

  روایت محمدرضا سرشار برای »فرهیختگان«
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نرخ بلیت
 بلیت سینماها ‌در سال 63، 74، 95 و آخرین‌بار همین امسال‌  -97- افزایش جدی یافت. موج سوم گران شدن 

قیمت بلیت از سال 95 آغاز شد. سال 94 بهای بلیت در سالن‌های مدرن و تازه تجهیز شده-به عبارتی پردیس‌ها- 

هشـــت هزار تومان بود. ســـال 95 اما این قیمت به 10 هزار تومان و سال 96 به 12 هزار تومان افزایش یافت. با 

احتســـاب قیمت بلیت در سال 96 حدود 14میلیون، سال 95 حدود12 میلیون و سال 94 حدود 8/5 میلیون 

بلیت فروخته شده است. این عدد -‌که البته روشن است نباید هر بلیت را به‌عنوان یک نفر لحاظ کرد- را وقتی در 

نسبت با جمعیت حدود 75 میلیونی کشور در نظر بگیریم؛ عدد معناداری به دست می‌آید. در واقع چیزی حدود 

10 درصد از مردم ایران به سینما می‌روند. حال باید دید سیاست افزایش نرخ بلیت سینماها کدام قشر را از سینما 

محروم می‌کند؟ به بیان دیگر مدیران فرهنگی گویی با حرکتی نه‌چندان چراغ خاموش درصددند تا سینما را از 

سبد مصرف دهک‌های غیر برخوردار خارج کنند و زمانی که سینما به یک تفریح لاکچری تبدیل شود و مخاطبان 

اصلی خود را از دست بدهد چنان می‌شود که تا حدی اکنون هم هست؛ یعنی سینماداران و سالن‌داران تعیین 

می‌کنند که چه فیلم‌هایی ساخته شود، چون قرار است طیف خاصی مصرف‌کننده باشند. بد نیست نگاهی به 

سیر تصاعدی نرخ بلیت سینما در این سال‌ها بیندازیم. سال 61 نرخ بلیت حدود30 تومان و سال 91میانگین 

قیمت سه هزار تومان شد یعنی 100 برابر در طول 30 سال که البته همان سال 63 سوبسید سینما قطع می‌شود 

و قیمت‌ها افزایش ناگهانی می‌یابد، آن سال سینما با کاهش چشمگیر مخاطب همراه است! در این سال‌ها دو 

اتفاق مهم در حوزه سینما رخ می‌دهد؛ یکی باز شدن پای ویدئو به خانه‌هاست که به هرحال رقیبی برای سینما 

خواهد بود و دیگری شـــکل گرفتن ژانر یا گونه پرمخاطب دفاع مقدس اســـت. ســـال 74 البته با تصویب قانون 

ممنوعیت ویدئو بار دیگر بلیت سینما افزایش چشمگیر پیدا می‌کند. در سال 91، حداکثر نرخ بلیت4500 تومان 

و سال 96 این حداکثر قیمت به 12 هزار تومان می‌رسد و باید اضافه کرد که شوک آخر با نرخ 15 هزار تومانی به 

سینماروها وارد شد. در واقع در طول 35 سال دولتمردان توانسته‌اند 500 برابر نرخ بلیت را افزایش دهند البته 

این پنج سال آخر می‌تواند در مسابقه تورم قیمت با 30 سال قبل برابری کند. در هر چهار مقطع افزایش بلیت در 

سال‌های 61، 74، 95 و 97 سبب افزایش قاچاق فیلم شد و فیلم‌ها از این ناحیه نیز ضربه خوردند. در سال 41، 

فیلم »گنج قارون« در حالی که جمعیت شهر یک میلیون و خرده‌ای بوده، حدود 800 هزار بلیت فروخته است و 

این یعنی حدود نصف مردم به سینما رفتند! پس روشن است امروز آن درصد قابل توجهی که از مخاطبان سینمای 

ایران کاسته شده، از کدام قشر است. 

سالن‌های سینما
کمیت و کیفیت ســـالن‌های ســـینما در اکران موفق فیلم‌ها نقش مهمی دارد. پیش از انقلاب سالن‌های بسیار 

کمی در تهران دایر بود که رفته‌رفته غیرقابل استفاده شدند و بی‌کیفیتی آنها خود از عوامل دافعه مخاطبان بود. 

پس از انقلاب سینما آزادی در سال 75 با 150 میلیون فروش سالانه، پرمخاطب‌ترین سینمای کشور بود. نیمه 

دوم دهه هفتاد )76( سینما آزادی که سال 48 ساخته شده بود به علت تخریب در آتش‌سوزی توسط متولی آن 

یعنی حوزه هنری بازسازی شد؛ سال 85 شهرداری تهران پروژه بازسازی سالن‌های سینما را در راستای توسعه 

شـــهری با بازســـازی و تجهیز پردیس سینمایی آزادی آغاز کرد و ســـال 86 پردیس آزادی با ظرفیت 1100 نفر 

بهره‌برداری شد. همزمان در منطقه 2 تهران اولین پروژه ساخت سالن‌های سینما با پردیس اریکه ایرانیان کلید 

خورد و ظرفیت 600 نفر را به صندلی‌های سینماهای کشور اضافه کرد. همان سال منطقه 18 تهران، یافت‌آباد 

هم برای نخستین‌بار رنگ سینما را دید و پردیس تماشا با تعداد 800 صندلی شروع به کار کرد. پس از آن در سال 

87 پردیس سینمایی ملت با ظرفیت 1200 نفر افتتاح شد. سال 88 غرب تهران صاحب پردیس سینمایی زندگی 

با گنجایش 1000 نفر شد. در سال 89 پردیس راگا به جنوبی‌ترین نقطه تهران-شهرری- رسید. باز هم در جنوب 

شهر در سال 90 پردیس دیگری به نام نواب با 1000 صندلی به چرخه اکران پیوست. سال 93 اما دو پردیس 

اصلی در تهران افتتاح شدند که اثر به‌شدت مثبتی در رقم فروش کل سینمای ایران گذاشتند؛ پردیس سینمایی 

چارسو واقع در مجتمع تجاری چارسو)چهارراه جمهوری( با ظرفیت 900 نفر و پردیس کوروش واقع در مجتمع 

تجاری کوروش)ستاری غرب( با ظرفیت 2500 نفر. موفقیت پردیس کوروش چنان زیاد بود که پس از آن ‌انگیزه 

سرمایه‌داران خارج از سینما نیز برای سرمایه‌گذاری در امر ساخت پردیس‌های مدرن سینمایی)در مجتمع‌های 

تجاری و مال‌ها( ایجاد شد. اولین‌بار پس از تجربه موفق پردیس آزادی، بنا بر ساخت پردیس به‌جای تک سالن به 

سبک سنتی و کلاسیک گرفته شد و این‌بار هم پس از تجربه حیرت‌آور مجتمع کوروش همه پروژه‌های ساخت به 

سمت مجتمع‌ها و مال‌ها تغییر مسیر داد. در همین راستا سال 96 در منطقه میدان تجریش، مجتمع ارگ و در 

منطقه اکباتان، مگامال راه‌اندازی شد و به چرخه اکران پیوست. امسال هم شهرک‌مال در منطقه شهرک غرب و 

هروی‌سنتر صاحب پردیس سینمایی شدند. در دهه 90 و با الگو گرفتن از کوروش تهران، در مشهد نیز پردیس 

سینمایی هویزه راه‌اندازی شد و پس از آن در اصفهان، کرج، قم و شیراز هم سالن‌های بزرگی در ابعاد سیتی‌سنتر 

در حال ساخت هستند. اکنون مجتمع سینمایی کوروش به تنهایی 30 درصد از کل فروش سینمای ایران در 

طول سال را به خود اختصاص داده است. 

تنوع ژانرهای نمایشی
همین‌طور که اضافه شدن گونه دفاع مقدس به آثار سینمایی بر مخاطبان سینما افزود، جای 

خالی ژانرهایی مثل پلیسی-جاسوســـی، وحشت و به‌ویژه اکشن در سینما خالی است و این 

یعنی از دست رفتن مخاطب ژانر وحشت یا... 

فیلمی مثل »یاس‌های وحشـــی« نمونه موفق ایرانی از ژانر اکشن است. ژانری که در نبودش 

اولا ســـینماهای میدان امام‌ حسین)ع( و پایین‌تر از آن، تعطیل شدند و دوما اشکال ناهنجار 

اکشن به صورت ترویج خشونت بروز یافت. یکی دیگر از اشکالات نبود تنوع ژانر، همین است 

که ما فقط در دو گونه اجتماعی و طنز فیلم داریم و مخاطب محکوم است به انتخاب اجباری 

که البته خیلی مواقع گزینه هیچ‌کدام را برمی‌گزیند. 

اکران نوروزی
ایام نوروز به دلیل تراکم تعطیلات و فراغت بیشـــتر مردم و همچنین ســـویه شادی داشتن این 

تعطیلات، مقطع مهمی در اکران فیلم‌ها به‌شـــمار می‌رود به‌گونه‌ای که از زمان سپردن نوبت 

اکران به بازار عرضه و تقاضا و خارج شـــدن نوبت نمایش فیلم‌ها از دســـت دولت، هر سال بر 

ســـر اکران‌های نوروزی حرف و حدیث است. تهیه‌کنندگان هم البته به‌حق چانه‌زنی می‌کنند 

چون حقیقتا نوروز زمان طلایی اکران اســـت، درســـت برعکس نیمه بهمن ماه به بعد که شبیه 

زنگ آخر مدرسه است، زنگ بعد از ناهار و نماز! اما این میان نباید از این موضوع غفلت شود 

که بعضی فیلم‌ها حتما اگر نوروز اکران شـــوند به ضررشان خواهد بود چراکه در اکران نوروزی 

رقابت به‌شدت جدی است و فیلمی که به اندازه سایر رقبا جذاب نباشد حتما شکست خواهد 

خورد به این معنی که فروشی کمتر از فروش زمان دیگر اکران خواهد کرد. در نتیجه مهم‌ترین 

فاکتور برای آنکه بفهمیم کدام فیلم‌ها برای اکران نوروز مناســـب‌تر هســـتند، در نظر گرفتن 

جذابیت مخاطب‌پسند آنهاست، فارغ از گونه و ژانر. چنین نیست که هر فیلمی در اکران نوروز 

به بالاترین رقم فروش خود دست پیدا خواهد کرد. اما این‌گونه است که اگر سینما به‌طور کل، 

اکران نوروزی موفقی داشته باشد در فروش تمام سال اثر مثبت بگذارد. 

 مساله‌ای به نام »صف سینما«
چند سالی است که دیگر از صف‌های طولانی مقابل سینما خبری نیست. این موضوع برای 

سینما خطر محسوب می‌شود زیرا هم این‌گونه است که مخاطب، مخاطب می‌آورد یعنی با 

دیدن استقبال مردم از سینماها و فیلم‌ها جمعیت بیشتری کنجکاو و تشویق می‌شوند که 

به سینما بروند و هم سینماگر و فیلم‌ساز برای ساخت و تولید اثر تشویق می‌شود و این یعنی 

چرخیدن چرخ سینما. خطر دیگری که سینما را تهدید می‌کند متوجه فیلم‌های کم‌فروش 

است، اکنون حدود 80 درصد فیلم‌ها کاملا زیان‌ده هستند و این جدی‌ترین خطر برای 

ســـینما است. از این بدتر آمار فیلم‌هایی است که عدد فروش آنها به اندازه پر‌فروش‌های 

تئاتر هم نمی‌رسد، اعدادی مشابه 100 میلیون و 200 میلیون و پایین‌تر! در حالی که در 

ماجرای فروش فیلم‌ها سال‌های قبل‌تر ما مساله سر ریز فروش را داشتیم به این معنی که 

در کنار فیلم یا فیلم‌های پر فروش، سایر فیلم‌های نفروش هم میزان فروش‌شان افزایش 

می‌یافت و این پدیده زمانی که اکران‌های موفق خارجی و داخلی داشتیم، ایجاد شده بود؛ 

دلیل روشنی هم دارد؛ تماشاگری که برای فیلم ایکس بیاید آنقدر شعف دارد که یا پس از 

تماشای فیلم محبوبش به تماشای فیلم دیگری هم برود چون به سینما امیدوار شده و هم 

ممکن است اگر برای تماشای فیلمی برود و به هر دلیلی مثل اتمام بلیت یا هر چیز دیگر 

نتواند آن را ببیند، فیلم دیگری را جایگزین کند و این در حالی است که اکنون با توجه به 

امکان خرید اینترنتی بلیت و از سویی پدیده ترافیک کلانشهرها افراد ترجیح می‌دهند بلیت 

فیلم ایکس را از قبل خریداری کرده و سر ساعت فقط به تماشای همان فیلم بنشینند. 

نقش تبلیغات 
تلویزیونی

بــا وجــود گســترده شــدن فضاهــای 

ــانه  ــون رس ــان تلویزی ــا همچن ــی ام تبلیغات

بی‌رقیــب اســت و در ســال‌های اخیــر گرچه 

فیلم‌هــا ســهمیه تیــزر تبلیغاتــی تلویزیــون 

را دارا هســتند امــا وجــود برنامه‌هــای 

نیمه‌تخصصــی ســینمایی در تلویزیــون 

تاثیــر بســیار بیشــتری بــر فــروش ســینما و 

آشــتی دوباره مردم ســینما خواهد داشــت. 

نمونــه موفــق ایــن برنامه‌هــا در ســال‌های 

قبــل برنامــه ســینما دو و دو، ســه ســال 

ــاد  ــه در ایج ــود ک ــت ب ــه هف ــته برنام گذش

رغبــت و میــل در مــردم بــه ســمت ســینما 

اثرگــذار بــود و بــا تعطیلــی آن حتمــا ســینما 

ضربــه خواهــد خــورد و حداقلی‌تریــن ضربه 

همیــن خواهــد بــود کــه قــدرت تشــخیص 

ــود.  ــم می‌ش ــم ک ــاب فیل ــرای انتخ ــراد ب اف

ژانر کمدی
کمدی همیشه در همه جای دنیا پرفروش‌ترین ژانر است، ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. امسال چهار فیلم هزارپا، مصادره، تگزاس و لونه زنبور حدود 70 میلیارد فروش داشته‌اند. 

در ســـال 96 بالاترین فروش متعلق به این پنج فیلم کمدی بود: نهنگ عنبر2 حدود 21 میلیارد تومان، آینه بغل حدود 20 میلیارد، گشـــت2 حدود 20 میلیارد، خوب بد جلف حدود 16 

میلیارد و اکسیدان بیش از 11 میلیارد تومان.در سال 85 برای اولین‌بار یک فیلم)آتش‌بس( توانست به عدد فروش یک میلیارد تومان دست پیدا کند. در سال  92 اطلاق صفت پر‌فروش به 

فیلم‌هایی بود که بتوانند بیش از دو میلیارد تومان بفروشند و این عدد در سال 94 به چهار میلیارد و در سال 95 به 10 میلیارد تومان رسید. با رکوردشکنی »نهنگ عنبر۲« در سال گذشته 

-بیش از بیست میلیارد- نرخ فروش پر فروش‌ترین‌ها افزایش یافت. همچنین تا اینجای سال ۹۷ که هزارپا ۳۰ میلیارد را رد کرده، باز هم رکورد پرفروش‌ترین بالا رفته اما اطلاق پرفروش‌ها 

هم‌چنان به فیلم‌های با فروش ۱۰میلیارد به بالا، تعلق می‌گیرد. فیلم‌های طنز عامه‌پسند -و نه کمدی‌هایی مثل اجاره‌نشین‌ها و مارمولک- در این سال‌ها دور از ذهن نیست که واکنشی به 

شکاف جامعه و تلویزیون باشد. سینمای عامه‌پسند براساس المان‌هایی حرکت می‌کند که در شهر و جامعه وجود دارد. برای مثال پیش از انقلاب، تلویزیون بنا داشت جامعه را سکولاریزه 

کند اما به قدری مستقیم و عریان این کار را انجام می‌داد که واکنش معکوس از مخاطب دریافت می‌کرد، امروز اما درست برعکس، تلویزیون درصدد است که نقش سنتی را بازی کند اما باز 

به شکل افراطی و واپس‌گرایانه، نتیجه‌اش می‌شود روی آوردن به عامه‌پسندان مبتذل و بعضا مستهجن. البته با همه این اوصاف باز هم این فیلم‌ها با تمام باجی که به مخاطب می‌دهند، 

توانسته‌اند مخاطب جذب کنند باز هم برای مثال پرمخاطب‌ترین‌های این سال‌ها حدود دو میلیون مخاطب داشتند این در حالی است که کانی‌مانگا، پنج میلیون و عقاب‌ها، هفت میلیون 

بیننده داشته است. درست است که امروز غلبه با سینمای عامه‌پسند است و نه اجتماعی و نه حتی کمدی واقعی؛ در سینمای عامه‌پسند فیلم‌ساز نقشی ندارد و تنها سود محوریت دارد 

اما این وجه صنعت هم نیست چون صنعت با خود تولید انبوه به همراه دارد و در تولید انبوه هم فیلم خوب هست و هم فیلم بد و این چرخه خودش، خود را اصلاح می‌کند. سینما هم رسانه 

است و هم صنعت و هم سرگرمی. کسانی که وجه سرگرمی را از سینما حذف می‌کنند و چنان غرق و مبهوت ژست‌های روشنفکری می‌شوند که یکی از سه رکن اصلی سینما را عمدا کنار 

می‌گذارند و با برچسب »فیلم مخاطب خاص« مخاطب را می‌رانند در پس این افراط به تفریط پنجاه کیلو آلبالو! دچار می‌شوند. از طرفی سینما رسانه هم هست و رسانه‌ها بر هم اثرگذارند 

به‌ویژه تلویزیون با این ابعاد وسیع اثرگذاری، در نتیجه اگر تلویزیون این چهره عبوس خود را قدری به سمت بشاشیت عوض کند و تغییر ظاهر و جهت دهد، اتمسفر شادی ایجاد می‌شود که 

لازم نیست برای شادی دست به دامن ابتذال شود و به چاله »خالتور« بیفتد. »کازابلانکا« از موفق‌ترین نمونه‌های سینمایی است که هر سه رکن را داراست؛ در اوج آرمان‌گرایی در بستری از 

عشق، مخاطبش را از همه دنیا جذب می‌کند. مدیریت فرهنگی و مدیریت سینمایی اگر چنین سیاستگذاری‌های کلانی نمی‌کنند پس دقیقا چه می‌کنند؟!

روز گذشـــته محمود اربابی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی اعلام کرد: »سینمای ایران در پنج ماهه نخست 

سال ۱۳۹۷ به فروشی معادل۱۴۰ میلیارد و ۳۰۲ میلیون و ۶۵۲ هزار تومان رسیده است و در این مدت ۱۵ میلیون و 

۴۷۳ هزار و۶۰ نفر به تماشای فیلم‌های درحال اکران نشستند.«

اربابی با اشـــاره به افزایش چشـــمگیر مخاطبان و همچنین میزان فروش فیلم‌ها در سال 97 گفته است: »میزان فروش 

فیلم‌های سینمایی در پنج ماه نخست سال ۹۶ معادل ۹۱ میلیارد و ۷۱۸ میلیون و ۵۲ هزار تومان و تعداد تماشاگران ۱۱ میلیون و ۱۷۸ هزار و ۵۶۹ 

نفر بوده اســـت.« این مدیر سازمان ســـینمایی همچنین اضافه کرده است: »براساس بررسی‌های معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی میزان 

افزایش فروش فیلم‌ها در پنج ماهه ابتدایی سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال ‌۹۶، ‌43درصد و تعداد تماشاگران نیز در پنج ماهه ابتدایی امسال 

نسبت به همین مدت در سال گذشته ‌35درصد رشد داشته است. 

براســـاس آمار ارائه شـــده از سوی مدیران سازمان سینمایی، مبلغ هشت هزار تومان را متوسط بلیت سینما برای سال 96 و برای سال 97 هم متوسط 

قیمت بلیت را 9 هزار تومان در نظر گرفتند. واضح است که افزایش قیمت بلیت باعث کاهش میزان مخاطبان سینمای ایران شده است ولی مدیران 

ســـینمایی با اعلام میزان فروش ســـینمای ایران، سعی می‌کنند سهم بیشتری از فرهنگ و بودجه را به سینما اختصاص دهند. مدیران سینمایی بر 

این امر واقفند که تعداد تماشـــاگر، معیار قابل اعتمادتری برای سیاســـتگذاری‌های سینمایی اســـت ولی همچنان در ایران، مکانیسم دقیقی برای 

محاسبه این عدد وجود ندارد. آنچه می‌خوانید گزارشی است از وضعیت تاریخی فروش سینمای ایران و عوامل موثر بر اقبال ایرانی‌ها به سینما رفتن. 

وضعیت سینمای ایران را از چند منظر می‌توان بررسی کرد:

زهرا شعبان شمیرانی
روزنامه‌نگار

گلایه‌های راوی قصه‌های رادیو از تهیه‌کننده تلویزیونی


